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چکیده
تغییــر میــزان مَهــر بعد از عقد نــکاح، ازجمله مســائل حقوقی مبتلابه زوجین اســت که به دنبال 

آن، طرفــی کــه از ایــن عمــل حقوقی ســودی نمی  برد، اِبطــال عمل حقوقــی مزبور را درخواســت 

می  کند. وضعیت حقوقی مســئله   به دلیل اســناد حقوقی متعارض و دیدگاه  های مختلف درباره 

تغییرپذیــری مَهــر بعــد از عقد، هم در رویه قضایی و هم از دیــدگاه فقیهان با اختلاف  نظر همراه 

اســت. پژوهــش حاضــر با هــدف منشأشناســی تعــارض رویه  قضایی دربــاره امــکان تغییرپذیری 

مَهــر بعــد از عقــد نــکاح و ارائه راه  حل، برای نیل به پاســخ علمــی در ایجاد وحــدت رویه قضایی 

در این مســئله انجام شــد. بدین منظور کلیه اقوال ناظر بر مســئله بررسی شد و نتایج بررسی ها 

نشــان داد کــه دســت  یابی به نتیجه در این مســئله با تبییــن ماهیت مَهر از حیــث تغییرپذیری 

امکان پذیر اســت. براین اســاس، دیدگاه  هــای مطروحه درباره ماهیت مَهــر از قبیل عوض بودن 

که این قول شامل سه دیدگاه یعنی، قرارداد مستقل محسوب شدن  مهر و معوض نبودن مهر )

، التــزام ضمــن عقد بودن مهر و شــبه عقد بــودن مهر بود( جمــع  آوری و به شــیوه تحلیلی-  مهــر

، ماهیت عِوَض  گونه ندارد و  اسنادی نقد و تحلیل شد. همچنین این نتیجه حاصل شد که مَهر

گرچه اصل وجود مَهر قاعده  ای امری  تکلیف مستقلی است که مرد موظف به انجام آن است. ا

اســت، اما میزان آن بســته به توافق، دو اراده دارد و ادله متعددی بر تغییرپذیر بودن آن بعد از 

لت دارد. ازاین  رو، پیشنهاد می  شود تا دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه  عقد نکاح دلا

به تعارض در رویه قضایی، خاتمه دهد.
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Identifying the Origin of the Conflict of the Judicial Procedure about the 
Possibility of Changing the Dowry After the Marriage and Presenting Its 
Solution

Amin Soleiman Kolvanagh 1

Changing the amount of dowry after the marriage is one of the legal issues 
affecting the couple, as a result of which, the party who does not benefit from this 
legal act requests the annulment of the mentioned legal act. The legal status of the 
issue is controversial due to conflicting legal documents and different views about 
the changeability of dowry after the marriage, both in judicial procedure and from 
jurists' point of view. This study was conducted with the aim of identifying the 
origin of the conflict of the judicial procedure about the possibility of changing 
the dowry after the marriage and presenting its solution, in order to achieve a 
scientific answer in establishing the unity of the judicial procedure in this issue. For 
this purpose, all the statements related to the issue were reviewed and the results 
showed that it is possible to reach a result in this issue by explaining the nature 
of the dowry in terms of changeability. Therefore, the proposed viewpoints about 
the nature of the dowry, such as the exchangeability and the non-exchangeability 
of the dowry (which included three views, namely, the dowry being considered an 
independent contract, the dowry being considered an obligation alongside the 
contract, and the dowry being considered a quasi-contract) were collected and 
analyzed in an analytical-documentary way. It was also concluded that dowry does 
not have an exchangeable nature and is an independent task that a man is obliged 
to perform. Although the principle of existence of dowry is an imperative rule, its 
amount, dependent on the agreement, has two wills and there are many reasons 
that indicate that it can be changed after the marriage. As a result, it is suggested 
that the Supreme Court of the country end the conflict in the judicial procedure by 
issuing a unifying opinion.

Keywords: judicial procedure in the changeability of dowry, dowry change after 

marriage, independent contract, changeability of dowry.
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1. مقدمه

مهر حق مالی اســت که با عقد نکاح برای زوجه ایجاد می  شــود. طرفین عقد نکاح به  دلایلی 

ممکــن اســت میزان مهر را تغییــر دهند. این عمل حقوقی هم در مــواردی که میزان مهر در 

عقد نکاح تعیین شــده باشــد انجام می  شــود و هــم در مواردی که اختیــار تعیین میزان مهر 

گذار شــده باشــد. در برخی موارد نیــز به  دلیل عدم ذکر  بــه یکــی از طرفین یا شــخص ثالث وا

مهــر در عقــد یا شــرط عدم مهر در آن، زوجیــن برای اثبات مهرالمتعه یــا مهرالمثل اقدام به 

تغییر میزان مهرالمتعه یا مهرالمثل می  کنند. نتیجه  تغییر میزان مهر یا افزایش مهر است یا 

، عقلی است، البته باید دقت داشت که محل بحث شامل جایی  که  کاهش مهر که این حصر

زوجه بخشی از مهر خود را به طرف مقابل هبه می  کند یا می  بخشد، نیست. ضرورت انجام 

پژوهــش حاضر این اســت کــه درمورد وضعیت حقوقی تغییر میزان مهــر بعد از عقد در رویه  

قضایــی و آرای فقهــا تعــارض وجــود دارد به  طوری  کــه برخــی قائل به صحت چنین افزایشــی 

درقالب مهر می باشند. برخی قائلند که درصورت افزایش، عنوان مهر بر آن صدق نمی  کند، 

ولــی تعهــد الزام  آور اســت و گروهی هم رأی به بطلان آن داده  انــد. این اختلاف از عدم وجود 

حکم مصرح در قانون نشئت گرفته است.

قانون مدنی به ویژه در بحث نکاح، منعکس از آرای فقهی اســت. بنابراین، لازم اســت با 

مراجعــه بــه منابع فقهی و تفســیر قوانین ناظر بر بحث مبتنی بــر آموزه  های فقهی، وضعیت 

حقوقی عمل حقوقی مزبور تبیین شود. این مسئله   با این نگاه در کلام فقهای متقدم ظاهر 

نشــده اســت، اما ریشــه  های بحث در فقه امامیه به نظرات و اســتدلال  های وارده در بحث 

تغییرپذیــری و عــدم تغییرپذیــری ماهیت مهر برمی  گــردد که محل اختلاف آرای فقهاســت. 

مشــهور فقها ماهیت آن را   عوض بضع دانســته  اند که توافق ثانوی بر آن جایز نیست. برخی 

آن را   قرارداد مستقل و عده  کمی نیز آن را   التزام ضمن عقد و شبه عقد تلقی می  کنند. 

درمــورد پیشــینه بحــث می  تــوان گفــت کــه مقالــه  کاهــش و افزایــش مهــر در عقــد نکاح 

)اقبالی درخشــان و درویشــیان، 1387( قالب  هــای مختلــف کاهــش و افزایش مهر را بدون بررســی امکان 

تغییرپذیر بودن مهر از نظر مبنایی تحلیل کرده است. در مقاله بررسی فقهی-حقوقی تغییر 

مهریه )نصرتی و اصغری، 1389( مسئله   اصلی تغییر نوع مهریه است و نه میزان آن. از نظر مبنایی نیز 
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بحث  های مطروح در آن متفاوت از پژوهش حاضر است. 

در پژوهــش حاضــر نگارنــده ابتــدا اختلافات موجــود در رویــه قضایی و نظــرات علمی را 

اســتخراج و دســته  بندی نمــود و در گام بعــدی، ماهیت مهــر را از نظــر تغییرپذیری، تحلیل 

و تبیین کرد. درنهایت نیز جایگاه بحث در نظام حقوقی ایران بررســی شــد تا نتیجه  متقنی 

به  دست آید و پیشنهادی برای رفع این چالش قضایی ارائه شود. 

2. چارچوب نظری پژوهش

2-1. رویه قضایی و نظرات علمی درباره وضعیت حقوقی تغییر میزان مهر بعد از عقد 

2-1-1. صحت افزایش میزان مهر بعد از عقد

برخی افزایش مهریه را فقط درصورتی  که ضمن عقد خارج لازم باشد یا درمقابل چیزی باشد 

کــه مالیــت دارد لازم  الوفــاء و کاهــش آن را   نیز به  طور مطلق صحیح می  داننــد. آیت  الله مکارم 

شــیرازی در پرســش از حکم کاهش یا افزایش مهریه بعد از عقد می  فرماید: »نمی توان افزایش 

ج لازم باشــد، ولی کاهــش آن به  معنای صرف  نظر کردن زوجه از برخی از حق خود  داد مگــر در عقد خار

گر زوجین در زمان  مانعــی نــدارد« )https://makarem.ir/main.aspx(. آیت  الله صافی در پاســخ به اینکه ا

اجــرای عقــد، مبلغــی را برای مهر تعیین کنند و بعد از عقد نیز مبلغی به صداق تعیین  شــده 

اضافه کنند آیا در این فرض نیز صداق اضافی بعد از عقد، کالمذکور فی  العقد لازم الوفاءست 

گر در ضمن عقد لازم دیگر مانند بیع و  یا خیر؟ می  فرماید: »درمورد ســؤال صداق اضافی بعد از عقد ا

مصالحه قرار داده نشده است، لازم  الوفاء نیست« )صافی گلپایگانی، 1417هـ.ق، 22/2(. همچنین در پاسخ به 

اینکــه در دفتر محضر رســمی برای زوجه حین  العقد مبلغــی صداق برای ازدواج دائم تعیین 

شــده اســت و پس از گذشــتن زمانی زوجه از زوج خود در شــرایط نامســاعدی مبلغی اسناد 

رسمی برای افزایش مهر که در سند، قید شده، گرفته است.  هرگاه زیادی مهر قابل مطالبه 

نباشد آیا در حکم بذل زوجه است و شرعاً زوجه می تواند در رجوع به بذل خود آن را   مطالبه 

کند؟ آیت  الله فاضل و موســوی گلپایگانی  در پاســخ می  فرمایند: »زاید بر آنچه در عقد ذکر شــده 

است حق مطالبه ندارد مگر آنکه به یکی از عقود لازمه، زوج متعهد شده باشد آن را   بپردازد یا درمقابل 

چیزی  که مالیت دارد تعهد کرده باشد« )فاضل لنکرانی، بی  تا، 391/1؛ موسوی گلپایگانی، 1409هـ.ق، 163/2(. 
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برخی فقهای معاصر به  صراحت میزان افزایش الحاقی را داخل در مهر می  دانند و آثار مهر 

را بر آن بار می  کنند. )https://www.hawzahnews.com/news( همچنین با جریان اصل صحت، به صحت 

افزایش معتقدند )محقق داماد، 1390(. حقوق  دانانی هم که متعرض مسئله   شده  اند توافق بر مهریه 

را یک قرارداد مالی تبعی می  دانند که تابع قواعد عمومی سایر معاملات است؛ قراردادی که 

کاتوزیان، 1388، 132/1(. آنهــا تصریح کرده  اند که زن  جــدای از اصــل نکاح و تابع عقد مذکور اســت )

و شــوهر پــس از نــکاح نیز می توانند به تراضی بــر میزان مهر بیفزایند یــا آن را   کم کنند یا مال 

کاتوزیــان، 1388، 139/1(. برخــی از قضات در رأی صــادره، افزایش میزان  دیگــری را مهــر قــرار دهند )

مهر بعد از عقد را صحیح و مشمول عبارت مهر می  دانند. در رأی شماره 9309970907200748 

تاریــخ 1393/08/03 شــعبه 12 دیــوان عالــی کشــور نیــز ایــن اســتدلال صــورت گرفتــه اســت. 

2-1-2. عدم صدق عنوان مهر بر مقدار افزایش  یافته و تعهد جدید محسوب   شدن آن

گر بعد از عقــد نکاح مقدار مهریه افزوده شــود، به مقدار افزوده  شــده،  برخــی معتقدنــد کــه ا

نــام مهریــه صــدق نمی کنــد. )رأی نهایــی شــماره 9209970906801160 تاریــخ 1392/08/15 صــادره از شــعبه 8 دیــوان  عالی 

کشور( تعبیر برخی از قضات، مبنی بر عدم ترتب آثار مهر بر میزان افزایش  یافته است )رأی شماره 

9109970224702456 تاریخ 1391/12/19 شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران؛ رأی شماره 9309970906800494 تاریخ 1393/05/11 

شــعبه 8 دیــوان عالــی کشــور( که نشــان از عــدم صدق نام مهر بــر مقدار اضافه شــده دارد. همچنین 

گر در زمان عقد، مهرالمسمی تعیین شود مهر همان است و درصورت  تصریح شده است که ا

اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه به شــمار نمی آید، اما تعهد جدیدی اســت که زوج 

بایــد به آن پایبند باشــد )رأی شــماره 9309970221101037 تاریــخ 1393/06/29 شــعبه 11 دادگاه تجدید نظر اســتان تهران(. 

کاهش مهریه پس از وقوع عقد نکاح 2-1-3. بطلان توافق درباره افزایش و 

در رویــه قضایــی اســت کــه افزایــش و کاهــش میــزان مهر بعــد از عقد نــکاح به  دلایلــی مانند 

ع به  اســتناد نظریه فقهــای محترم  مخالفــت افزایــش میــزان مهــر بعــد از عقد بــا موازین شــر

شــورای نگهبان، قانون اساســی شــماره 35079 مــورخ 1388/5/12 و بطلان بنــد ب ماده 151 

بخش  نامــه ثبتی براســاس رأی شــماره 488 مــورخ 88/6/15 هیئت عمومــی دیوان عدالت 

اداری )رأی نهایــی شــماره 9109970221001316 تاریــخ1391/09/21 شــعبه 10 دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران، رأی نهایــی شــماره   

9309970223000530 تاریخ 1393/04/11 شــعبه 30 دادگاه تجدید نظر اســتان تهران( باطل اســت. درمورد کاهش مهریه 
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چنین اســتدلال شــده اســت که کاهش مهر پس از عقد، جواز شرعی ندارد. بنابراین، مهریه 

همان است که در سند نکاحیه درج  شده و مبنای پرداخت است )رأی شماره 9309970908200010 تاریخ 

1393/01/27 شعبه 22 دیوان عالی کشور(. 

2- 2. تبیین ماهیت مهر از نظر قابلیت تغییرپذیری

کشــف وضعیــت حقوقی تغییــر میزان مهر بعد از عقد نکاح، متوقف بر این اســت که ماهیت 

مهر از نظر قابلیت تغییرپذیری تبیین شــود. برای به  دســت آوردن حکم مهر از نظر قابلیت 

تغییرپذیــری هم ابتدا باید ماهیت مهر روشــن شــود؛ زیرا پذیــرش هریک از نظرات مطورحه 

، نتیجه  متفاوتی درمورد قابل تغییر بودن مهر دارد.  درمورد ماهیت مهر

آثار نظرات 2- 2- 1. نقل و بررسی اقوال درمورد ماهیت حقوقی مهر و 

2-2- 1- 1. عوض بضع بودن مهر

مشــهور فقهــا معتقدنــد کــه مهر عوض بضــع و اســتمتاع اســت )ســیوری حلی، 1404هـــ.ق، 297/2؛ حلی، 

1407هـــ.ق، 395/3؛ علامه حلــی، 1411هـــ.ق؛ بحرانــی، بی  تــا، 196/13؛ ســبزواری، 1413هـــ.ق، 145/25( و بــا عقد نکاح، زوجه 

مالــک مهر و زوج مالک بضع می  شــود )طباطبایــی یزدی، 1415هـــ.ق، 26/3(. عوض بضع بودن مهر در 

سه مورد در کلام فقها مشهود است: نخست، آنجا  که سخن از تعریف مهر و ماهیت آن است 

)علامه حلی، 1411هـ.ق؛ حلی، 1428هـ.ق، 23/2(. دوم، جایی  که عوض را به  صورت اصطلاحی جایگزین مهر 

استعمال می  کنند )عمیدی، 1416هـ.ق، 100/2( و سوم، جایی  که مهر از مصادیق حرام باشد و محکوم 

به بطلان   شود. در این موارد، فقها به ثابت بودن عوض البضع حکم داده  اند )موسوی گلپایگانی، 
1412هـ.ق، 60/1؛ فیض کاشانی، بی  تا، 276/2؛ شهید اول، 1414هـ.ق، 116/3(. براین اساس، نکاح را عقدی معاوضی می  دانند که مهر 

و بضع، عوضین این عقد معاوضی است )محقق حلی، 1412هـ.ق، 333/2؛ عمیدی، 1416هـ.ق، 492/2(.

عمده استدلال مبنی بر معاوضی بودن مهر این است که زوجه به  سبب عقد، مالک مهر 

و زوج نیز در همان زمان مالک بضع می  شود )طوسی، 1387، 310/4( و دیگر اینکه استعمال واژه اجر 

.ک.، ممتحنه: 10؛ احزاب: 50؛ مائده: 5( برای مهر است؛ یعنی عقد نکاح مانند عقد اجاره است  در قرآن )ر

و در آن، مهر اجرت استمتاع و عوض عقد است )محقق کرکی، 1409هـ.ق، 312/2(. همچنین شاید بتوان 

گفت که دلیل بر عوض بودن مهر این است که »ب« مقابله بر آن وارد می شود به  این  صورت 

کــه زوج بگویــد: »زوجتک بکذا؛ تو را درمقابل مهر تزویج نمــودم«. در روایات، عبارت ثمن بر مهر 
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کاشــف الغطــاء، 1422هـ.ق(.  کلینی، 1407هـ.ق، 365/5( و جعل خیار نیز در آن صحیح اســت ) اطــلاق شــده )

اثر عوض بودن مهر این است که توافق ثانوی بر آن جایز نباشد؛ زیرا اقتضای نهی از غرر 

در معاوضات که مقتضی بطلان است )شبیری زنجانی، 1419هـ.ق، 3576/10( این است که عوضین باید 

گیلانی، 1311(. براین اســاس، چه  بســا تغییر میزان  از نظر مالیت با یکدیگر تقابل داشــته باشــند )

به  معنــای اســقاط نــکاح قبلــی و انعقــاد نکاح جدید باشــد و به  دنبــال آن، نیاز به تشــریفات 

قانونی مانند اجرای صیغه طلاق و نکاح و غیر آن داشته باشد. به  عبارت  دیگر، عوضین عقد 

منعقدشــده جز با حق فســخ قانونی تغییر نمی  پذیرد و در فرض اقاله هم عقد ازبین می  رود 

و درصورت اراده  طرفین، عقد جدید حاصل می  شود. 

2- 2- 1- 2.  ارزیابی نظر به عوض بضع بودن مهر 

اینکــه گفتــه شــده برای مهر تعبیــر اجر در آیات آمده اســت ماهیت عوض بــودن مهر را نفی 

می  کند. در این مورد باید گفت آنچه در کتب لغت درباره این واژه آمده است معنای پاداش 

.ک.، صاحــب، 1414هـــ.ق، 171/7؛ ازهری، 1421هـــ.ق، 123/11؛ فراهیدی، 1409هـــ.ق، 173/6(، ثواب )ر.ک.، ابن  منظور،  عمــل )ر

1414هـ.ق، 10/4؛ جوهری، 1376، 576/2؛ مهنا، 1413هـ.ق، 15/1( و مزد و پاداشــی اســت که به کار تعلق می گیرد 

.ک.، راغــب اصفهانــی، 1412هـــ.ق(. اینکه مراد آیــه، عوض منفعت  خــواه کار دنیــوی باشــد یا اخــروی )ر

سَــاءَ  و اســتمتاع دانســته شــود نیاز به دلیل دارد. آیه 4 ســوره  نســاء که می فرماید: »»وَآتُوا النِّ

یئًا« بعید بودن تفســیر به عوض  وهُ هَنِیئًا مَرِ
ُ
ءٍ مِنْهُ نَفْسًــا فَکُل کُمْ عَنْ شَیْ

َ
ةً فَإِنْ طِبَْ ل

َ
ل نَّ نِْ صَدُقَاتِِ

.ک.، موسی، 1410هـ.ق، 1258/2؛ بستانی، 1375؛ مهنا، 1413هـ.ق،  بضع را تقویت می  کند. منظور از نحله، دیْن )ر

.ک.، راغب اصفهانی، 1412هـ.ق(، آنچه انسان از روی رضایت خاطر اعطا  ع )ر 601/2(، بخششی مانند تبر

.ک.، عســکری، 1400( و عطیه  بدون عوض و بدون اســتحقاق اســت )ر.ک.، ابن اثیر، 1367، 29/5؛  می  کند )ر

طریحــی، 1375، 478/5؛ موســی، 1410هـــ.ق، 136/1(. به همین دلیــل از طــرف خداوند متعــال، نحله نامیده 

می  شود )حمیری، 1420هـ.ق، 6514/10(، اما دفع آن برعهده  زوج است )سعدی، 1408هـ.ق(. 

صداق و کابین زن هم با همین واژه وصف می  شــود؛ زیرا در برابر آن، عوض مالی واجب 

گر مهریــه، اجرت در برابر اســتمتاع بود با انعقاد  نیســت. )راغــب اصفهانــی، 1374، 296/4( همچنیــن ا

، ملزم  عقــد نــکاح، الزامی به پرداخت آن به زوجه نبود، بلکه بعد از انجام عمل توســط اجیر

بــه پرداخت می  شــد یا اینکه با وقوع طلاق قبــل از نزدیکی، مهری به زوجه تعلق نمی  گرفت. 
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علاوه بر موارد فوق، در ادامه متذکر می شــود که عوض بودن آن با اشــکالات اساسی دیگری 

مواجه است که عبارتند از:

گر مهر عوض و عقد نکاح، عقد معاوضی باشــد باتوجه به اینکه عوضین در عقود  الف( ا

گر عقد بــدون عوض متقابل باشــد، نمی  تواند موجود  معاوضــی، رکــن عقد به شــمار می  آید ا

شــود )امامــی، بی  تــا، 58/4(، درحالی  کــه فقهــا بر این قائلنــد که نکاح بدون ذکر مهر صحیح اســت 
)بحرانــی، 1405هـــ.ق، 156/24؛ فقعانــی، 1418هـ.ق؛ علامه حلی، 1420هـ.ق، 562/3؛ محقق حلی، 1408هـ.ق، 270/2؛ شــریف مرتضی، 

گر شرط عدم مهر نیز بشود باز هم نکاح صحیح است )فاضل  1417هـ.ق، طوسی، 1387، 272/4( و حتی ا

کلینی، 1407هـ.ق، 381/5( است. لنکرانی، 1421هـ.ق( و این حکم مستند به آیه 236 سوره بقره و روایت )

ب( دلیل دوم اینکه عوض بودن مهر درصورتی صحیح است که استمتاع و بهره جنسی 

از طــرف زوج باشــد درحالی  که اســتمتاع دوطرفه اســت و بــرای هردوی زوجیــن وجود دارد. 

علاوه  بر اینکه زندگی زناشویی منحصر در این اثر بسیار محدود نیست.

ج( دلیــل ســوم اینکــه مطابق روایات، کم بودن میزان مهر مســتحب اســت )ر.ک.، حرعاملی، 

گر عوض بود باید از نظر ارزش، برابری رعایت شود تا غبن حاصل نشود. 1409هـ.ق، 111/20( درحالی  که ا

، عقد نکاح  گر مهر عوض بود باید در صورت بطلان یا فســخ مهر د( دلیــل چهــارم اینکه ا

منحل و زن از انجام وظایفی که به عهده دارد، معاف می شد درحالی  که چنین نیست.

گر مهر عوض باشــد با طلاق قبل از نزدیکی نباید مهری به زوجه  هـ( دلیل پنجم اینکه ا

گر مهرالمســمی باشــد، نصف آن ثابت می  شــود.  تعلق گیرد درحالی  که گفته شــده اســت که ا

گر مهری تعیین  )ماده 1092 قانون مدنی؛ شهید اول، 1410هـ.ق؛ علامه حلی، 1413هـ.ق، 82/3؛ طوسی، 1407هـ.ق، 365/4( و ا

نشده باشد مهرالمتعه به وی تعلق می  گیرد )ماده 1093 قانون مدنی؛ حلی، 1407هـ.ق، 394/3(.

و( دلیــل ششــم این اســت که در عقــود معاوضی، کل عوضیــن دربرابر هم قــرار می  گیرند 

درحالی  که در عقد نکاح، نصف مهر با عقد و نصف دیگر با اولین نزدیکی مستقر می  شود.  

گــر مهر عوض اســتمتاع باشــد، پــس چرا بــا اولین مباشــرت، کل  ( دلیــل هفتــم اینکــه ا ز

آن مســتقر می  شــود و اســتماعات دیگر بدون عوض باقی می  ماند مگر اینکه گفته شــود در 

درمقابل اولین استمتاع است؛

ح( دلیل هشتم اینکه برخی از فقها که قائل بر عوض بودن مهر هستند نفقه را نیز عوض 
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.ک.، تجلیل تبریزی، 1421هـ.ق؛ شهید ثانی، 1410هـ.ق، 476/5؛ طوسی، 1407هـ.ق، 117/5( بضع می  دانند. )ر

، تلقی  بایــد گفــت که وجود دلایل مذکــور مبنی بر عدم صدق ماهیــت عوض  گونه بر مهر

فقها از ماهیت عقد نکاح را به  سمت شبه  معاوضی، معاوضه محض نبودن و معاوضه عرفی 

کاتی میان نکاح و ســایر عقــود معاوضی،  ســوق داده اســت. برخــی معتقدنــد باوجود اشــترا

افتراق هم میان آنها زیاد است )فاضل هندی، 1416هـ.ق، 276/7( و به  اعتبار ماهیت معاوضه که عبارت 

اســت از اینکه دوطرف مقوّم به مال باشــند )شــهیدثانی، 1413هـ.ق، 399/1؛ حسینی عاملی، 1419هـ.ق، 377/11؛ 

بحرانی، 1405هـ.ق، 144/12( و همچنین به  دلیل وجود تفاوت میان عقد نکاح و سایر عقود معاوضی 

حکــم داده  انــد که نکاح، معاوضه محض نیســت و قواعد آن بر نکاح بارنمی  شــود )ر.ک.، محقق 

کرکی، 1414هـ.ق، 264/5؛ بحرانی، 1405هـ.ق، 255/23؛ حائری طباطبایی، 1418هـ.ق، 10/12؛ کاشــف  الغطاء، 1422هـ.ق(. گروهی 

کم بر معاوضات، ماهیت نکاح  نیز متأثر از تعریف عقود معاوضی و عدم جریان کل قواعد حا

.ک.، گیلانــی، 1407هـــ.ق؛ خوانســاری، 1405هـــ.ق، 585/4؛ شــبیری زنجانــی، 1419هـــ.ق،  را شــبه  معاوضی می  پندارنــد )ر

6951/22؛ امامی خوانساری، بی  تا(. 

برخی معتقدند که نکاح، معاوضه حقیقی نیست )ر.ک.، فخرالمحققین، 1387، 194/3و 198؛ شهیداول، 

1414هـ.ق، 125/3؛ صیمری، 1420هـ.ق، 135/3( و میان معاوضه حقیقی و عرفی و احکام آن  دو تفاوت است. 

: آنچه کــه در برابر چیــز مجانی و بدون عوض قــرار می  گیرد و  معاوضــه عرفــی عبارت اســت از

گر مهریه  کوه کمری، 1409هـ.ق(. قابل ذکر است که ا ازاین  روست که نکاح، معاوضه به شمار می آید )

عوض باشد باید در تعیین مقتضای ذات عقد نکاح قائل به تملیک بود درحالی  که قائلی بر 

آن وجود ندارد. 

2- 2- 1- 3. ماهیت غیرمعاوضی مهر )قرارداد مستقل، التزام ضمن عقد، شبه  عقد(

برخی از فقها ماهیت مهر را غیرمعاوضی و آن را   قراردادی مستقل می  دانند؛ یعنی معتقدند 

که مهر از ارکان عقد نکاح نیســت و عقد مســتقلی اســت. براین  اســاس، خالی گذاشــتن عقد 

نکاح از مهر و شرط خیار در آن صحیح است. )محقق کرکی، 1414هـ.ق، 395/13؛ شهیدثانی، 1413هـ.ق، 257/8؛ 

، التزام ضمن عقد نکاح  طباطبایی یزدی، 1421هـ.ق، 33/2( معدودی از فقها هم بر این قائلند که مهر

اســت که فســخ آن، عقــد را تبدیل به عقــد بدون ذکر مهــر می  کند )موســوی خویی، 1414هـــ.ق، 60/2(. 

ازایــن  رو، درمقابــل و عــوض از چیز دیگری قرار نمی  گیــرد )حســینی روحانی، 1412هـــ.ق، 21/ 418(. برخی 
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، تابع و از شــئون و  ، شــبه  عقد مســتقل اســت )نجفــی، 1404هـــ.ق، 31/ 106(. مهر نیــز معتقدند که مهر

خصوصیات عقد نکاح است و التزام ضمن عقد نکاح به شمار می آید. به  همین  دلیل، ماهیت 

التــزام ضمــن عقدی و ماهیت شــبه  عقدی یک  جا آورده شــد. ازطرف  دیگر چــون عقد نکاح 

خالی از آن صحیح اســت و فســخ آن مقتضی بطلان عقد نکاح نیســت، شــبیه  عقد مســتقل 

است، ولی به  نظر تعبیر اول صحیح باشد؛ زیرا تعبیر از مهر به عقد، خالی از مسامحه نیست 

)موســوی خویی، 1414هـــ.ق، 60/2(؛ زیــرا اقاله در آن راه ندارد. نظر اخیر باوجود تفاســیر مختلف، مانع 

تغییرپذیری میزان مهر نیست؛ زیرا ماهیت مهر را از عوض بودن خارج دانسته است. 

اول( ارزیابی ماهیت غیرمعاوضی مهر

درمورد نظر دوم می  توان گفت اینکه مهر از ارکان عقد نکاح نیســت دلیل نمی  شــود که مهر 

عقدی مستقل دانشته شود؛ یعنی ماهیت آن منحصر به دو حالت نیست، به  طوری  که یا از 

ارکان عقد نکاح باشد یا عقد مستقل؛ زیرا به این ترتیب ملازمه  ای میان آن  دو وجود ندارد. 

گر عقد مستقل باشد باید اقاله آن جایز باشد که چنین نیست. همچنین همه  دوم اینکه ا

، قاعده  امری است، ولی میزان آن تابع اراده  طرفین است.  فقها اتفاق دارند که اصل مهر

الف( نظر برگزیده؛ تکلیف مستقل

، نظر به عوض بودن آن بود که ضعف  ازمیان دو قول که  مطرح شد، مانع تغییر  پذیری مهر

آن تبیین شد. در قرآن از مهر با تعبیر نحله یاد شده است )ر.ک.، نساء: 4(. نحله، عطیه ازجانب 

خداســت و هرچند در ظاهر عوض بضع اســت، ولی چون زوجین هریک به دیگری محتاج 

است و هریک از دیگری استمتاع می کند، پس مهر گویا نحله و عطیه است ازجانب خداوند 

و بــرای زوجــه بلاعــوض اســت )میــرزای قمــی، 1413هـــ.ق، 185/4(. فقهــا معتقدند که نحلــه دو   معنای 

بدهــی و عطیــه دارد و احتــرام زن را بیــان می کنــد؛ یعنــی مهــر را که می دهید خریــد و فروش 

، هبه  نیســت، بلکه هدیه اســت )مکارم شــیرازی، 1424هـ.ق، 68/6(. براســاس آیه  237 ســوره بقره مهر

ازجانب خداوند اســت و در مقابل اســتمتاع و بضع نیســت و با طلاق قبل از نزدیکی، نصف 

مهــر ثابــت می  شــود. ایــن انتقال به  صــورت مجانــی و تبرعی صــورت می  گیــرد و در مقابل آن 

چیزی به زوج نمی  رســد. آن  گونه که فقها تشــبیه کرده  اند این مورد شــبیه حالتی است که در 

آنِ واحد، مالک، مالش را به دیگری هبه کند و وکیلش به وی بفروشــد. دراین  صورت در آنِ 
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واحد انتقال مال به  شیوه تبرعی و معاوضی تحقق یافته است که از مواردی است که این  دو 

کی، 1419هـ.ق(، پس ماهیت مهر، عوض نیست.  جمع نمی  شوند )ارا

در صیغه ازدواج هم مهر به  شــکل یک عوض قرار نمی گیرد و همان طور که در قرآن  آمده 

  اســت مهر شــکل نحلــه یعنــی، هدیــه را دارد. )مطهــری، بی  تــا، 353/20( در عقد نــکاح، طرفین زن و 

شــوهر می باشــند و ارتباطی که برقرار می شــود به  صورت معاوضه نیست، بلکه به  این  صورت 

اســت کــه اینها از ابتدا یک زوج نبودند و بعد از این به  صورت یــک زوج درمی آیند )مطهری، بی  تا، 

 ، گر هم گفته نشــود که مهر عقد مســتقل اســت؛ با این استدلال که اصلِ وجود مهر 354/20(. ا

، باز هم مهر را ثابــت می  دانند. بنابراین،  قاعــده  امــری اســت و در صورت توافق بر عدم مهــر

کی،  شکی نیست که تکلیفی مستقل از عقد نکاح است که به این مطلب اذعان شده است )ارا

، توافق طرفینی است و بدون انعقاد نکاح  1419هـ.ق(. مستقل بودن بدین معنا نیست که مهر

به  وجود می  آید، بلکه به این معناست که توافق بر آن فقط در زمان انعقاد عقد نکاح نیست 

ع بر انعقاد عقد نکاح و تکلیف تبعی است،  ، فر و بعد از آن نیز قابل توافق است، اما اینکه مهر

امر مسلمی است. 

2- 3. اثبات ماهیت تغییرپذیر مهر 

در فقــه امامیــه مســتنداتی وجــود دارد کــه ماهیت تغییر  پذیر مهــر را ثابت می  کنــد. در ذیل 

برخی از این مستندات بیان شده است.  

- در مــورد تعریــف مهــر در روایــات آمده اســت: »میزانــی که طرفین بــه آن تراضــی می  کنند«. 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 378/5( تعیین این میزان به  اختیار طرفین اســت بــدون اینکه زمان تعیین مهر  (

را مقیــد بــه قبل از عقد کنند درحالی  که امکان مقید کردن آن در روایات وجود داشــت،1ولی 

روایات از این نظر اطلاق دارند.

- صحــت اشــتراط خیار در مهر که فقها بر آن قائلند )ر.ک.، حلــی، 1424هـ.ق، 25/2؛ طباطبایی یزدی، 

1409هـ.ق، 857/2؛ اصفهانی، 1393، 156/3( مؤیدی بر عدم تقیید تعیین مهر به   دفعه واحد معتقد است 

و می  گویــد منعــی از نظر تراضی  های متعدد بر مهر وجود نــدارد؛ زیرا در آنجا نیز ابتدا تراضی 

گر تراضی جدیدی صورت بگیرد که هیچ  به میزانی از مهر تعلق گرفته است. بعد از فسخ نیز ا

گر امکان تقیید باشد و تقیید  1. شراط اطلاق  گیری از روایت، وجود مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات، امکان تقیید است بهطوریکه ا
صورت نگرفته باشد، می  توان گفت که کلام اطلاق دارد. 
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گــر توافــق نکنند به مهرالمثل رجوع می کنند )شــبیری زنجانــی، 1419هـــ.ق، 3598/10(. عدم توافق نیز  و ا

نوعی تراضی به ثبوت مهرالمثل است. درجایی  که طرفین مهری را تعیین نمی  کنند انصراف 

تراضی به مهرالمثل است )طباطبایی یزدی، 1428هـ.ق، 840/2( درحالی  که در این حالت، تراضی بر مهر 

بعد از عقد را صحیح دانسته  اند.

گذاری اختیار تغییر مهر به یکی از زوجین صحیح باشــد1و ازطرفی، در  - وقتی ازطرفی وا

کثری نباشد و دلیلی بر تحدید میزان مهر  تعیین میزان مهر با تراضی طرفین،2حداقل و حدا

وجود ندارد، ازاین  نظر نیز مانعی برای افزایش یا کاهش مهر وجود ندارد.

- کمــی )قلت( مهر که فقها مســتند به روایات از آن ســخن گفته  اند )ر.ک.، حرعاملــی، 1409هـ.ق، 

249/21؛ محــدث نــوری، 1408هـــ.ق، 66/15( اطلاق دارد به  طوری  کــه هم حین عقد نکاح را دربرمی  گیرد و 

گر افزایش مهر با عقد جدید صحیح نباشد،  هم بعد از انعقاد عقد نکاح را شــامل می  شــود. ا

کاهــش مهــر نیز نباید پذیرفته شــود؛ زیــرا هردو واحــد و عمل حقوقی اســت و آن میزان مهر 

تعیین  شده است. 

- عمومــات وارده در بحــث قــرارداد ازجملــه اصــل تســلیط و اصــل صحت مــوردی   را که 

زوجین، اقدام به افزایش یا کاهش مهر می  کنند، شامل می  شود.

- براساس آیه 24 سوره نساء که تراضی بعد از تعیین در نکاح را می  رساند )بحرانی، 1416هـ.ق، 

گرچه در نکاح موقت است، اما باتوجه به اینکه مهر در نکاح موقت از ارکان عقد است  59/2( ا

و بــدون آن، عقــد محکــوم به بطلان اســت به  شــیوه اولــی درجایی  که مهر رکن عقد نیســت، 

می  تواند تحقق یابد. 

2- 4. جایگاه بحث در نظام حقوقی ایران

قانون  گذار به  طور صریح به مســئله   محل بحث اشــاره نکرده اســت، اما از هم  افزایی مجموع 

مــواد مطروحــه دربــاره مهــر می  تــوان جــواز افزایــش و کاهش مهــر را نتیجــه گرفــت. در ماده 

1080ق.م آمــده اســت: »تعییــن مقــدار مهــر منوط بــه تراضــی طرفین اســت«. مقنــن در این ماده 

اختیــار تعییــن میزان مهر را منوط بــه تراضی طرفین قرارداد می دانــد و از نظر زمانی، مطلق 
1. در کلام برخی از فقها آمده است که نوعی از اشتراط خیار این است که اختیار تغییر مهر به شخص داده شود که صحیح است. )طباطبایی 

یزدی، 1419هـ.ق، 610/5(
گر اختیار بهدست زوجه باشد، نمی  تواند بیشتر از مهرالمثل را  2. نه در حالتیکه اختیار تعیین به یکی از طرفین داده شود که در این حالت ا
گر بهاختیاز زوج یا شخص ثالثی باشد تحدیدی در مسئله   وجود ندارد )ماده 1089 قانون مدنی(. انتخاب کند )ماده 1090 قانون مدنی( و ا
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اســت و قیــدی برای آن ذکر نکرده اســت. ایــن اختیار تعیین، فقط برای قبــل از عقد و زمان 

عقد است. بنابراین، بعد از عقد را نیز شامل می  شود. قانون  گذار در ماده 1087 مقرر می  دارد: 

گر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده   باشد، نکاح صحیح است و طرفین می  توانند  »ا

گر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شــود  بعــد از عقــد، مهــر را به تراضی معین کنند و ا

زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود«. 

وقتی قبل از عقد مهری تعیین نشــده باشــد یا شرط عدم مهر کرده باشند، اراده  طرفین 

باقی است و تراضی طرفین در تعیین مهر منوط است به اینکه بعد از عقد و قبل از نزدیکی 

باشد و حتی بعد از نزدیکی هم استحقاق زوجه نسبت به مهرالمثل ثابت است و مانعی برای 

توافق بر بیشتر از آن نیست مگر آنکه گفته شود در ماده 1087 شرط، مفهوم دارد به  طوری  که 

درصــورت تعییــن قبل از عقــد، تراضی بعد از آن اعتبــاری ندارد و اختیار تعییــن بعد از عقد، 

فقط برای جایی اســت که قبل از عقد تراضی نســبت به آن صورت نگرفته یا شــرط عدم مهر 

گر یکــی از زوجین قبل  شــده باشــد. در مــاده 1088 قانون مدنی آمده اســت: »درمورد ماده  قبل ا

از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مســتحق هیچ  گونه مهری نیســت«. بیان قانون  گذار نشــان 

می  دهــد کــه اراده طرفیــن فقط عامل برای ثبــوت مهر در برخی از حالات اســت به  طوری  که 

بدون تراضی چه  بسا مهری به زوجه تعلق نگیرد. 

نظر مقنن در برخی از حالات )مواد 1093 و 1100( نشــان می  دهد که مهر از ارکان عقد نیســت و 

عقد خالی از آن صحیح است. بنابراین، تعیین آن می  تواند بعد از عقد باشد. به  استناد ماده 

30 قانون مدنی که بیان می دارد: »هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع 

دارد مگر در مواردیکه قانون اســتثنا کرده باشــد« جز در موارد اســتثنایی، فرد می  تواند هر تصرفی 

در مایملک خود انجام دهد و تصرف در مهر نه  تنها مســتثنا نشــده، بلکه در ماده 1082ق.م 

مجاز شمرده شده است: »به  مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد 

گر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن  در آن بنماید«. در ماده 1090 قانون مدنی آمده است: »ا

نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید«. آیا این ماده مطلق است یا با رضایت زوج می  توان مقدار 

آن را   بیشتر کرد. باتوجه به اینکه در زمان عقد، میزان آن به اراده  زوجین بستگی دارد و زمان 

انعقاد عقد نکاح هم خصوصیتی ندارد تا موضوعیت داشته باشد، پس به  شرط رضایت زوج، 
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مانعی برای آن نیست. از نظر قانونی هیچ منعی بر افزایش یا کاهش میزان مهر وجود ندارد 

مگر اینکه مشمول استثنای ماده 10 قانون مدنی قرار بگیرد که شمول آن محل تأمل است. 

درمــورد مســئله   پژوهــش حاضر با اینکــه از نظر قانون مدنی منعی بــر افزایش میزان مهر 

غ از اینکه برای عموم  نیست، اما برخی اسناد حقوقی بر بطلان افزایش مهر دلالت دارد؛ فار

لازم  الاجــرا بــوده و افزایــش مهــر را غیرقانونــی می  دانــد یــا نــه. سرپرســت دفتر حقوقــی و امور 

ک کشور در پاسخ به شکایتی به خواسته ابطال قسمت  بین الملل سازمان ثبت اسناد و املا

)ب( بند 151 بخشنامه های ثبتی به این  دلیل که دفاتر اسناد رسمی مستند به آن با تنظیم 

اقرارنامــه مهریه  هــا را افزایــش می  دهــد و موجــب تزلــزل ارکان خانواده  هــا می  شــود در مــورخ 

1387/12/19 طی نامه شــماره 87/129703 اعلام کرد : »باعنایت به مفاد نامه مذکور و قسمت 

)ب( بنــد 151 مجمــوع بخشــنامه های ثبتــی تــا اول مهرمــاه ســال 1365 کــه اشــعار مــی دارد: 

»چنانچه به  علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهر زوجه برآید این عمل باید به  موجب اقرارنامه رســمی 

صــورت گیرد که در دفترخانه اســناد رســمی به  ثبت می رســد« و مســتنداً به مــاده 190 قانون مدنی، 

قصد طرفین و رضایت آنها برای کاهش و یا افزایش مهر می توانند اقدام کنند. در نامه اداره 

کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت قسمت )ب( بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی 

آمده اســت: »براســاس اصل آزادی اراده انسان  ها و قاعده »الناس مسلطون علی اموالهم« آمده است 

که با درنظر گرفتن اینکه مهر در عقد دائم از ارکان عقد نیست و با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی 

تنظیم یافته اســت و نه برای حکم به افزایش مهر، پس از تنظیم عقد، کما اینکه زوجین بااســتفاده از 

همین اصل و قاعده برای کاهش میزان مهر مافی  القباله فی مابین خود پس از عقد نیز اقدام می کنند و 

منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی مغایر با مبانی محرز و شناخته  شده مذکور است، هرچند 

ایــن حقــوق را می توان به  شــیوه بیع یــا صلح هم اعمال کرد. بنابراین، قســمت )ب( بنــد 151 مجموعه 

بخشنامه های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد«.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شــکایتی که مســتند به اصل 170 قانون اساســی 

به  خواسته  ابطال قسمت )ب( بند 151 مجموعه بخش  نامه  های ثبتی ارائه شده بود، مستند 

به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری اقدام به درخواســت نظر از شــورای نگهبان می  کند. 

در نظریه مورخ 1388/5/12 شــماره 88/30/35079 فقهای شــورای نگهبان آمده است: »مهر 
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شــرعی همان اســت که در ضمن عقد واقع شــده اســت و ازدیاد مهر بعد از عقد، شــرعاً صحیح نیست و 

ترتیــب آثــار مهر بر آن خلاف موازین شــرع شــناخته شــد«. دیوان عدالت اداری هــم در دادنامه به 

تاریخ 1388/6/15، شماره 488 کلاسه پرونده 87/516 جزء )ب( از قسمت 151 بخشنامه های 

ثبتی را باطل کرد. 

درمــورد اعتبــار نظــر هیئت عمومــی دیوان عدالــت اداری باید گفت که مســتند به بند 1 

مــاده 19 قانــون دیــوان عدالــت اداری1 این نظر رأی وحدت رویه نیســت و مشــمول موضوع 

مــاده 43 و 44 قانــون دیــوان عدالــت اداری2 نمی  شــود تا بــرای دادگاه  های قــوه قضائیه نیز 

گرچــه برای دیــوان عدالت اداری، نظر شــورای نگهبان درمــورد مغایرت  لازم  الاتبــاع باشــد. ا

ع، موضوعیت دارد و مستند به نظر فقهای شورای نگهبان می  تواند مصوبه  ای  مصوبه با شر

را ابطال کند، اما نظر شورای نگهبان نمی  تواند برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی 

تفســیر باشــد تا براساس این نظر شــورا جواز افزایش مهر - از قانون مدنی برداشت می  شود 

و مســتندات فقهی هم بر آن قائم اســت- مورد مناقشــه قرار گیرد. نظر شــورا در مواردی که 

کت است یا اجمال دارد نیز مرجع نیست.  قانون عادی سا

برخی معتقدند که شورای نگهبان به حوزه  قراردادهای خصوصی افراد ورود کرده است 

درحالی  کــه مجــوز قانونی برای آن شــورا وجود نــدارد. )اســدی، 1391( این تحلیــل منطقی به  نظر 

نمی  رســد؛ زیرا ورود شــورا به قراردادهای خصوصی بماهو هو نیست، بلکه به  اعتبار مغایرت 

ع اســت و بدیهی اســت که بخش  نامه مزبور توسط شــورای نگهبان تأیید نشده است  با شــر

تا ایرادات شــرعی متوجه آن نباشــد. در نظریات مشورتی صادره از اداره حقوقی قوه قضائیه 

نیز به عدم صدق عبارت مهر در میزان افزایش الحاقی معتقدند. در نظریه مشــورتی شــماره 

1. »رســیدگی به شــکایات، تظلمات و اعتراضات اشــخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و ســایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از 
نظــر مخالفــت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشــخاص در مواردی که تصمیمات، اقدامات یــا مقررات مذکور بهدلیل برخلاف قانون 
بــودن آن و یــا عــدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاســتفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقــررات یا خودداری از انجام 

وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود«.
2. مــاده 43: »هــرگاه در مــوارد مشــابه، آرای متناقــض از یک یا چند شــعبه دیوان صادر شــود رئیــس دیوان موظف اســت بهمجرد اطلاع، 
ح کند و هیئت پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی اقدام می کند. این رأی برای شعب  موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطر
دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود، 
ج رأی  ح و غیرصحیح تشــخیص داده می شــود شــخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ در ولی درمورد احکامی که در هیئت عمومی مطر
در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی براساس رأی مزبور 
اســت. مفاد این ماده درمورد آرایی که از نظر فقهای شــورای نگهبان خلاف شــرع تشــخیص داده می شود مجری نخواهد بود«. ماده 44: 
»هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده  باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیئت عمومی 

ح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است«. مطر
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7126 تاریخ 1382/08/16 آمده است: »چون نکاح، عقدی لازم است و جز به  طریق پیش  بینی شده 

در قانــون قابــل انحــلال یا فســخ نیســت، پس نمی  توان مقــدار مهر مقــرر درحین عقد را تغییــر داد مگر 

درصــورت نــکاح جدیــد، اما زوج هرزمان می تواند رأســاً یــا با توافق زوجه تعهد نماید کــه هنگام طلاق یا 

عندالمطالبــه مبالغــی اضافه بر مهر به زوجــه بپردازد همچنان  که زوجه نیز می تواند از تمام یا قســمتی 

از مهر خود گذشــت کند یا آن را ببخشــد. بدیهی اســت هر نوع توافقی که زوجین درمورد پرداخت زاید 

بر مهرالمســمی یا عدم دریافت تمام یا قســمتی از آن بنماید مشــمول ماده 10 قانون مدنی بوده و برای 

خ محاســبه مهر، تنها شــامل مهرالمســمی  طرفین و قائم  مقام آنان لازم  الوفاســت، اما مقررات راجع  به نر

است نه مبلغ زائد بر مهرالمسمی که بعداً با توافق طرفین در عقدنامه اضافه شده است«. )شهری، 1388( 

در نظریه مشــورتی شــماره 7/624 تاریخ 1383/02/19 آمده اســت: »چنانچه در عقد دائم، 

مهریه با تراضی طرفین عقد تعیین شده باشد نکاح و مهریه صحیح محقق گردیده است و اقدام بعدی 

طرفیــن بــه افزایش میزان مهریه پس از گذشــت پنج  ســال، هرچند عنــوان این تراضــی و تعهد را مهریه 

ج در قانون مدنــی نیســت«. )میرزایــی، 1389، 285/1( درمورد  گذاشــته باشــند مشــمول مقررات مهریه منــدر

کی نســبت به دیوان مطرح شده است و می  تواند زمینه  تزلزل خانواده  ها که در شــکایت شــا

صدور احکام ثانوی را به  وجود آورد باید گفت که باتوجه به اینکه حکم اولی در تغییر میزان 

مهر، جواز است راهکار این مشکل در تعیین سقف قانونی برای مهر ازسوی دولت است نه 

، مانع شــرعی بــر افزایش آن بعد از  عــدم امــکان افزایــش آن بعد از عقد. با تحدید قانونی مهر

عقد نیست و مشکلات مربوط به مهر  های سنگین که افزایش  های بعد از عقد هم این  گونه 

بوده است، مرتفع می  شود. حفظ مصلحت امت اسلامی وظیفه حکومت اسلامی است )مکارم 

گر کاری با حفظ صورت طبیعی و اولی خود باشد حکم معین دارد. پس از  شیرازی، 1425هـ.ق( و ا

کم اسلامی نام دیگری بر آن کار طاری می  شود  بررسی و رسیدگی کارشناسانه با تشخیص حا

کم اســلامی به  اســتناد جریان عبارت تازه، حکم خاصی  که حکم جدید را به  همراه دارد و حا

نسبت به آن صادر می  کند )جوادی آملی، 1381(. نظر شورای نگهبان هم مبنی بر غیرشرعی بودن 

آن به  دلیل تزلزل خانواده  هاســت. ازاین  رو، امری ثانوی اســت. با جمع  بندی اســناد حقوقی 

ناظر بر مسئله   این نتیجه حاصل می  شود که امکان افزایش مهر به  طور قانونی ممکن است 

و مانعی برای آن از سوی قانون  گذار وجود ندارد. 
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3. بحث و نتیجه  گیری

تغییــر میــزان مهــر، عملی حقوقی اســت که گاهــی بعد از انعقــاد عقد نکاح، ازســوی زوجین 

انجــام می شــود. مســئله اصلــی ایــن اســت کــه ایــن عمــل حقوقــی از چــه وضعیــت حقوقی 

برخوردار اســت؟ هدف از بررســی این مســئله در پژوهش حاضر یافتن پاســخ علمی و متقن 

بــرای حل تعارض در رویه قضایی اســت. برای یافتن پاســخ مســئله، لازم بــود تا ماهیت مهر 

از حیــث تغییرپذیــری بررســی شــود. چنیــن ارزیابی شــد که نظر فقهــا مبنی بر عــوض بودن 

مهر با اشــکالات اساســی مواجه اســت و نظر به ماهیت غیرمعاوضی مهر )قرارداد مســتقل، 

التــزام ضمــن عقد، شــبه  عقد( هم، مانعی بــرای تغییرپذیری میزان مهر نیســت؛ زیرا ماهیت 

مهــر را از عــوض بــودن خارج می  داند. نتیجه  این اســت که مهر، هدیــه  ای از جانب خداوند 

ســبحان اســت که زوج ملزم به پرداخت آن است. همچنین مستند به ادله )ازجمله صحت 

، تعریف وارده از مهر در منابع روایی و کلام فقها، نبود تحدید در میزان  اشتراط خیار در مهر

گــذاری اختیار تعیین مهر به یکی از زوجین، اطلاق روایات دال بر اســتحباب  مهــر و جــواز وا

تقلیل مهر و الغای خصوصیت از جواز تقلیل و تعمیم حداقل جواز آن به افزایش مهر، جواز 

تراضــی بــر مهر بعد از عقد و عمومــات وارده ازجمله اصل صحت و اصل تســلیط( تغییرپذیر 

بودن ماهیت مهر ثابت اســت. در بررســی موضع حقوق کنونی نسبت به مسئله   روشن شد 

کــه هرچنــد در اســناد حقوقی، نظــرات مغایر با نظر برگزیــده و موضع قانون مدنی مشــاهده 

می  شود، از نظر قانونی منعی در جواز تغییر میزان مهر بعد از عقد نکاح وجود ندارد. 

، دو پیشــنهاد ارائه می  شــود.  باتوجه به نتایج مســتفاد از مبانی فقهی در پژوهش حاضر

، زمینه برای  یکی اینکه باتوجه به صدور آرای متعارض در مسئله   از شعب دیوان عالی کشور

صــدور رأی وحــدت رویه وجــود دارد که مطابق با ماده 471 قانون آیین دارســی کیفری لازم 

، زمینه سازی  اســت صدور آن با درخواســت دادســتان کل کشــور یا رئیس دیوان عالی کشور

شــود. دوم اینکه قانون  گذار می  تواند با اختصاص ماده  قانونی، به اختلافات قضایی ناظر بر 

مسئله   تغییر میزان مهر بعد از عقد، پایان دهد.
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